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 چکیده
حسابداری ذهنی‌ مفهومی اقتصادی است که نشان می‌دهد افراد، داراییهای آتی و جاری خود را به بخش‌‌های غیرقابل انتقال و جداگانه تقسیم میکنند. مالیات دهندگان مشاغل آزاد که از یک حساب ذهنی جداگانه برای پرداخت های مالیات آینده استفاده​ می‏کنند نسبت به سایرین، راحت تر مالیات پرداخت می کنند. طبقات مختلف از مودیان حقیقی، ممکن است دیدگاههای متفاوتی نسبت به حسابداری ذهنی مالیاتی داشته باشند.  پژوهش حاضر، به بررسی تفاوت سطح حسابداری ذهنی مالیاتی بین مودیان حقیقی شهر قزوین و تاثیر برخی ویژگیهای این مودیان بر آن پرداخته است. در این پژوهش، با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد اولسون و همکاران (2019) و توزیع آن بین 384 مودی مالیاتی، متغیرهای پژوهش اندازه گیری و با استفاده از معادلات ساختاری و روش تحلیل آنووا، فرضیه های پژوهش، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح حسابداری ذهنی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است. از بین متغیرهای مستقل پژوهش، تاثیر دانش مالیاتی بر حسابداری ذهنی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که حسابداری ذهنی مالیاتی منجر به افزایش فرهنگ پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش هزینه وصول آن  می شود. با توجه به نتیجه پژوهش، افزایش حسابداری ذهنی مالیاتی تابعی از دانش مالیاتی بوده و دولت می بایست آموزش مودیان مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. 
واژگان کلیدی: حسابداری ذهنی مالیاتی، ترجیحات شخصی و دانش مالیاتی. 
1.  مقدمه 
مالیات به عنوان بخش اصلی درآمدهای دولت در اغلب کشورها، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می‏کند. باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفا دریافت بیشترین درآمد مالیاتی نیست. این مسئله که چنین درآمدی چگونه دریافت شده است یعنی تاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همین اندازه مهم است. یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از بخش هایی مانند حقوق‏بگیران که وصول از آنها به سادگی امکان‏پذیر است میزان متنابهی مالیات وصول نماید. در حالی که از وصول مالیات از شرکت ها عاجز باشد. از سوی دیگر در برخورد با موضوع ماليات، به طور كلی دو رویکرد بازدارندگی و رفتارگرایی را می توان نام برد. در رویکرد بازدارندگی اعتقاد بر آن است كه با افزایش احتمال كشف فرار مالياتی و شدت ضمانت اجراهای مالياتی می توان فرار مالياتی را كاهش داد. در مقابل، رویکرد رفتارگرایی یا روانشناختی بر این باور است كه افزایش تمکين مالياتی در ميان مؤدیان مستلزم كاربست روشهایی است كه ذهنيت مؤدیان را نسبت به نظام مالياتی و مقوله ماليات تغيير دهد. بنابراین اینکه دولت مالیات را از چه اشخاصی و به چه شکل و با چه هزینه ای وصول کند مهم است.
2. مبانی نظری و فرضیه​ها 

حسابداری ذهنی 

در ادبیات مالی-رفتاری، تئوری حسابداری ذهنی، فرایندهای شناختی فردی را برای کنترل درآمد و هزینه‏ها توصیف می کند. این عمل، به طور عمده از طریق طبقه بندی فعالیت‏های مالی و ارزیابی آنها در فرآیندهای بودجه​ای خاص است. حسابداری ذهنی‌ مفهومی اقتصادی ست که نخستین‌بار تیلر
  آن را در سال 1985 ارائه کرد. این مفهوم نشان می‌دهد افراد، دارایی های آتی و جاری خود را به بخش‌‌های غیرقابل انتقال و جداگانه تقسیم می​کنند. به عبارت دیگر، افراد درجات مختلفی از مطلوبیت را برای هر گروه از دارایی ها تخصیص می دهند. در حسابداری ذهنی بیان می شود که مردم به‌طور ذهنی گرایش به تقسیم بندی دارایی هایشان به سبدهای مختلف دارند و مایل‌اند هر سبد را به طور مستقل مدیریت کنند. به عبارت دیگر، مبادلات به‌جای آنکه به طور پیوسته با موارد دیگر ارزیابی شوند، به‌صورت جداگانه ارزیابی می شوند. حسابداری ذهنی، دلالت بر این دارد که افراد، تمایل به تصمیم گیری دربارۀ مسائل مختلف مالی در حساب های ذهنی جداگانه دارند؛ برای مثال، بعضی افراد در زمان سرمایه گذاری به‌دنبال بهینه‌کردن پرتفوی خود نیستند، بلکه سهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با همدیگر خریداری می کنند. حسابداری ذهنی بخشی از نظریۀ چشم‌انداز است که گرایش افراد به قراردادن رویدادهای مخصوص، به حساب‌های ذهنی متفاوت بر اساس ویژگی‌‌های ظاهری را مطرح می‌‌‌کند. به‌عبارت دیگر، حسابداری ذهنی چارچوبی فراهم می آورد تا تصمیم گیرندگان‌، مجموعه ای از نقاط مرجع را برای هر حساب تهیه و سود و زیان آن را تعیین کنند و سپس با استفاده از نظریۀ انتخاب، تفاوت بین انواع حسابها را مشاهده کنند و در نهایت تصمیم بگیرند. حسابداری ذهنی از ایده‌‌های نظریۀ چشم‌انداز استفاده می‌‌‌کند و آنها را گسترش می‌‌‌دهد و به‌طور ویژه، بر اساس سه ایدۀ اصلی‌ کدگذاری،‌ طبقه بندی‌ و‌ ارزیابی شکل گرفته است. کد‌گذاری چگونگی ادراک و تجربۀ نتایج مالی را ثبت می‌‌‌کند و تا حدود زیادی، شامل تعیین نحوۀ ارزیابی فرد از تعداد نتایج جریان‌‌های ورودی یا خروجی مورد بررسی (یعنی نحوۀ تفکیک یا ادغام آنها) و همچنین، علامت آنها (یعنی سود یا زیان) است. طبقه‌بندی اختصاص‌دادن جریان‌‌های ورودی و خروجی به حساب‌های ذهنی خاص، مانند حساب‌‌های سرمایه‌گذاری‌، مخارج‌، درآمد و ثروت است. ارزیابی به نحوۀ ارزیابی حساب‌‌ها پس از کد‌گذاری و طبقه‌بندی آنها می‌‌‌پردازد و شامل توجه به میزان تناوب ارزیابی حساب‌‌های ذهنی است[3].
     حسابداری ذهنی به معنای مجموعه ای از عملیات ادراکی برای کد گذاری فعالیت‏های مالی به عنوان سود یا زیان است که این فعالیت‏ها را به حساب‏های ذهنی متفاوت طبقه‏بندی می‏کند و سپس آن‏ها را ارزیابی می‏کند. فرض پایه تئوری حسابداری ذهنی این است که افراد هنگام ارزیابی فعالیت‏های  پولی خود از تئوری مطلوبیت مورد انتظار پیروی نمی‏کنند. در عوض افراد از اینکه پول چه عنوانی دارد، چگونه جمع  و گزارش شده است اثر می‏پذیرند. رفتار افراد به دلیل وجود حسابداری ذهنی، با جریانات نقدی که از منابع مختلف به دست می‏آید، متفاوت است [4]. چارچوب حساب های ذهنی قسمتی از تئوری چشم انداز است که گرایش افراد به قرار دادن رویدادهای مخصوص، در حساب‏های ذهنی متفاوت بر اساس ویژگی‎های ظاهری را مطرح می‏کند [5]. ایده اساسی در خصوص حسابداری ذهنی این است که سرمایه‎گذاران هنگام تصمیم‏گیری تمایل دارند که انواع متفاوت خطرات یا ریسک‏هایی که با آن ها مواجه هستند را در حساب‎های جداگانه در ذهن خود نگه دارند. در واقع حسابداری ذهنی به توضیح این نکته کمك می‏کند که در یک دنیای بدون هزینه معاملات و مالیات باز، افراد بین سود تقسیمی و سود سرمایه تفاوت قائل می شوند[6]. حسابداری ذهنی یك تئوری روانشناسی قدرتمند است که توضیح می‏دهد افراد درگیر در گزارشگری مالی و افشای اختیاری چگونه تصمیم‏گیری و ارزیابی می‏کنند. با توجه به نقش مهم گزارشگری مالی و افشای اختیاری در تصمیم‏گیری و تشکیل پرتفوی، درک این موضوع برای سرمایه گذاران مهم است. موارد تشابه بین حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی و افشای اختیاری زیاد است[7]. دلایلی که افراد برای ثبت، خلاصه کردن، تجزیه و تحلیل و گزارش نتایج معاملات و سایر رویدادهای مالی دارند، همان انگیزه‏هایی است که یك سازمان برای استفاده از حساب‏ها دارد.این دلایل کنترل هزینه‏ها و پیگیری اینکه پول چگونه خرج شده است می باشد. در واقع سه ویژگی اصلی تئوری ذهنی (کد گذاری، طبقه بندی و ارزیابی)، مطابق با ویژگی های اصلی گزارشگری مالی و افشای اختیاری می باشد. برای استفاده کنندگان گزارش های مالی، اصول حسابداری ذهنی برای ارزیابی گزارش‏ها توسط آنها نقش دارد؛ به این شکل که حسابداری ذهنی بیان می‏کند چگونگی ارائه اطلاعات مالی بر ارزیابی افراد اثر می گذارد.

حسابداری ذهنی و مالیات
در سالهای اخیر ، تئوری حسابداری ذهنی در خصوص مالیات دهندگان، مطرح شده است [3]. مالیات دهندگان مشاغل در مقایسه با سایر مودیان نظیر حقوق بگیران و اشخاص حقوقی، سازگاری کمتری با پرداخت مالیات به حق دارند، زیرا فرصت-های بیشتری برای اجتناب مالیاتی دارند. آنها فعالیت های مالی شان را خودشان مدیریت می کنند. همچنین باید درآمدها و هزینه های خود را سازماندهی کرده و اسناد مثبته مربوطه را ساماندهی و نگهداری کنند. اغلب مودیان مشاغل، گزارش‏های مالیاتی شان را خودشان تهیه و ارایه می کنند. برخی هم به کمک یک متخصص مالیاتی این کار را انجام می دهند. بنابراین این گروه از مودیان، به مهارت‏های دفترداری، دانش قوانین مالیاتی و درجه ای از خودکنترلی نیاز دارند. 

     برخی پژوهشها رابطه بین حسابداری ذهنی و رفتار مالیات دهندگان را بررسی کرده اند. اولسن و همکاران  (2019)، به بررسی حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده در بین مالکان مشاغل واحدهای تجاری در دو کشور آلمان و استرالیا پرداختند. آنها در این تحقیق خود از پرسشنامه بین 350 مدیر واحد تجاری استفاده کردند که از حسابداری ذهنی برای اعمال مالیاتی خود بهره می بردند. نتیجه بررسی این تحقیق نشان داد که برخی از مالیات دهندگان به طور ذهنی، مالیات از گردش مالی را جدا می کنند. یک مطالعه تجربی نیز نشان داد که افراد ترجیح می دهند مالیات را با مقدار کم به صورت ماهانه پرداخت کنند تا اینکه به مقدار زیاد و یکجا [8] مطالعه دیگری نشان داد که پرداخت تقسیطی مالیات که منجر به پرداخت فاکتورهای معوق مودیان مالیاتی می شود مورد رضایت آنهاست [9]. برخی دیگر از پژوهش ها در مورد نقش حسابداری ذهنی در رفتار تمکین مالیاتی انجام شده است. باتاچارجی و همکاران (2015) از فرضیه ویرایش هوشمندانه  از نظریه حسابداری ذهنی استفاده می کند تا توضیح دهد که چرا ارسال اظهارنامه های مالیاتی متعدد می تواند بر تمکین تأثیر بگذارد. به طور طبیعی وقتی شخصی، اظهارانامه ارسال می کند در ذهن خود برای پرداخت مالیات مبالغی را کنار می گذارد [10]. در پژوهش مولباچر و کرچلر (2013)،  نظرسنجی بین مالیات دهندگان مشاغل اتریشی برای کشف همبستگی های حسابداری ذهنی مالیات ها و تفکیک ذهنی انجام شد. در این مطالعه ارتباط مثبت بین حسابداری ذهنی مالیاتی با سن پاسخ دهندگان، نگرش مثبت نسبت به مالیات و تمکین مالیاتی تایید شد [11]. در حالی که نظرسنجی اتریشی به صراحت بین انواع مختلف مالیات ها تفاوت قائل نشد، نظرسنجی انجام شده در انگلستان به طور خاص در مورد رعایت مالیات بر ارزش افزوده سوال کرد و نتایج مشابهی حاصل شد[12]. در پژوهش چمبرز و کوراتولا (2012) ، از شرکت کنندگان سوال شد انتخاب کنند که آیا مایلند مالیات بر درآمد را ماهانه بپردازند یا سه ماهه.کسانی که برنامه پرداخت ماهانه را انتخاب کردند، با تمکین مالیاتی سازگارتر بودند. نویسندگان استدلال می کنند مرتبط کردن پرداخت مالیات با زمان کسب درآمد، حسابداری ذهنی را تسهیل می کند و این به نوبه خود به تمکین مالیاتی بالاتر منجر می شود[13].
     در ایران در خصوص ارتباط حسابداری ذهنی و مالیات پژوهشهایی انجام شده است. در پژوهش ابراهیمی و نجفی (1398) که در بین صاحبان مشاغل استان فارس، مالیات‌دهندگان با احتمال بیشتری برای مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به مالیات بر درآمد، حساب ذهنی جداگانه در نظر می‌گیرند [1]. دیانتی و همکاران (1397) به بررسی چشم انداز تئوری حسابداری ذهنی پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که قیمت درک شده و ریسک تاثیر منفی بر پارامترهای ارزش و نیز قصد خریداران اینترنتی دارند .اما راحتی خرید تاثیر مثبت بر ارزش درک شده و نیز تاثیر مثبتی تنها بر قصد خریداران اینترنتی دارد. لذت خرید تاثیری بر ارزش درک شده خریداران اینترنتی نداشته ولی با قصد خریداران رابطه مثبت دارد.از سوی دیگر راحتی خرید خریداران اینترنتی از طریق متغیر میانجی ارزش درک شده بر قصد خریداران تاثیر مثبت دارد.ولی قیمت درک شده و ریسک درک شده از خرید ،از طریق متغیر میانجی ارزش درک شده بر قصد خرید تاثیر منفی دارد.اما اثرات لذت خرید از طریق متغیر میانجی درک شده بر قصد خرید از لحاظ آماری معنا دار نیست [2].
     تمکین مالیاتی در ادبیات مالیاتی به عنوان مهم ترین هدف یک سیستم مالیاتی کارا به شمار می رود. در متون مالیاتی ایران، تمکین به مفهوم پای بندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آنها شناخته شده است. یکی از راهکارهای تمکین مودیان از دید روانشناختی، کمک به آنها در تسهیل پذیرش پرداخت مالیات است. به طور طبیعی اگر مودیان مالیاتی، دانش مالیاتی بالایی داشته باشند و فلسفه پرداخت مالیات را درک کنند پرداخت مالیات راحت تر انجام می شود. از سوی دیگر بر اساس پژوهشهای پیشین، حسابداری ذهنی نیز به پرداخت مالیات کمک می کند. حال سوال اینجاست: آیا دانش مالیاتی و نوع نگرش به مالیات  بر حسابداری ذهنی مالیاتی تاثیر دارد؟
فرضیه​ها
باتوجه به مطالب پیش​گفته فرضیه های پژوهش به شرح زیر است:
1.
سطح دانش مالیاتی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است.

2.
سطح حسابداری ذهنی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است.

3.
سطح دانش مالیاتی مودیان بر حسابداری ذهنی آنها موثر است.

4.
نوع نگرش مودیان بر حسابداری ذهنی آنان موثر است.
3. روش پژوهش

پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی ست. داده های پژوهش به صورت پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد اولسون و همکاران (2019) به صورت حضوری در سال 1399 گردآوری شده است. نمونه آماری انتخاب شده از جامعه آماری صاحبان مودیان حقیقی شهر قزوین با به کارگیری فرمول کوکراین است. با توجه به گستردگی مشاغل و به منظور انتخاب درست نمونه، طرح طیقه‏بندی مشاغل در ایران که در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این طرح، مشاغل در ایران، در یکی از هشت گروه زیر طبقه‏بندی می‏شوند:

1.
رشته‏ی امور آموزشی و فرهنگی و هنری (شامل کلیه مشاغل معلمی، تدریس، تولید ادبی و هنری، روابط عمومی، تبلیغات‏، مطبوعات و رسانه‏ها و... و برنامه‏ریزی‏ها و مدیریت‏هاهی مربوط)؛

2.
رشته‏‎‏ی اداری و مالی (شامل کلیه مشاغل حسابداری، حسابرسی، اداری، مالی، بیمه، بانکداری، بورس، آمار اقتصادی و... و مدیریت‏ها و برنامه‏ریزی‏های مربوط)؛

3.
رشته‏ی امور اجتماعی (شامل کلیه مشاغل پژوهش‏های میدانی روان‏شناسی و جامعه‏شناسی و علوم‏ سیاسی و روابط بین‏المللی و تحلیل‏گری و آمار اجتماعی و مشاوره و علوم تربیتی و... و برنامه‏ریزی‏ها و مدیریت‏های مربوط)؛

4.
رشته‏ی بهداشتی و درمانی (شامل کلیه مشاغل پزشکی و دندانپزشکی و پیراپزشکی و پرستاری و مامایی و داردسازی و کاربری سیستم‏های جدید در درمان و بهداشت و تولید داروها و واکسن‏ها و... و تحقیقات و برنامه‏ریزی‏ها و مدیریت‏های مربوط)؛

5.
رشته‏ی خدمات (شامل کلیه مشاغل دلالی و واسطه‏گری و فروشندگی و بازرگانی و توزیع کالا و خدمات و ورزش و توریسم و سرگرمی و تغذیه و ساخت و ساز بنا و حرفه‏های اصلاح و تعمیر و... و برنامه‏ریزی‏ها و مدیریت‏های مربوط)؛

6.
رشته‏ی کشاورزی و محیط زیست (شامل کلیه مشاغل کشت و داشت و برداشت محصول و پژوهش‏های مربوط به هر مرحله، پرورش انواع جانوران سودمند و مطاعات وابسته، دامپزشکی، گیاه‏شناسی، مطالعات جنگل و آب ‏وهوا، بیابان‏زدایی و... و برنامه‏ریزی‏ها و مدیریت‏های مربوط)؛

7.
رشته‏ی فنی و مهندسی (شامل کلیه مشاغل سخت افزار و نرم افزار صنعت و تکنولوژی، اختراع و تولید صنعتی، کارگری صنعت، کارگاه‏ها و آزمایشگاه‏ها و... و برنامه‏ریزی‏ها و مدیریت‏های مربوط)؛

8.
رشته‏ی فراوری داده‏ها (شامل کلیه مشاغل مربوط به اطلاع رسانی، کتابداری، تولید نرم‏افزارهای اطلاعاتی، گسترش اطلاعات شبکه اینترنت، انتقال و تلفیق اطلاعات، ارزیابی داده‏ها، حفاظت داده‏ها و... و مدیریت‏ها و برنامه‏ریزی‏های مربوط). (مجله‏ی حدیث زندگی سایت حوزه)

با توجه به حجم وسیع و گستردگی مشاغل در سطح شهر قزوین در گروههای هشت گانه مذکور، مطالعه موردی این پژوهش به مشاغل خدماتی محدود شده است. پرسشنامه پژوهش، متشكل از دو دسته سؤال است. دسته اول به منظور مشخص شدن مشخصات نمونه آماري از لحاظ جنسيت، سن، سطح و دسته دوم به منظور آزمون فرضيه‏هاي تحقيق حاضر، تنظيم شده است.

     برای آزمون فرضیه های (1) و (2) پژوهش، یعنی مقایسه سطح دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی در مشاغل مختلف از آزمونهای مقایسه های میانگین ال اس دی و همچنین آزمون آنوا یک طرفه استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های (3) و (4) پژوهش، از معادلات ساختاری به روش پی ال اس استفاده شده است. در روش پی ال اس، برای برازش مدل‌های معادلات ساختاری سه قسمت اصلی بررسی شده است: الف) بخش مربوط به مدل اندازه‌گیری  ب) بخش مربوط به مدل ساختاری  پ) بخش مربوط به مدل کلی. در بررسی برازش بخش اول پژوهش یعنی برازش مدل اندازه‌گیری سه آزمون پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. پایایی شاخص نیز درروش پی ال اس توسط سه معیار 1) ضرایب بارهای عاملی، 2) آلفای کرونباخ و 3) پایایی ترکیبی مورد سنجش واقع شده اند. بالاتر شدن معیار دوم و سوم از 0.7 و معیار اول از 0.4 بیانگر پایایی شاخص مناسب است.

4. یافته ها

آمار توصیفی 

سؤالات مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی عبارت است از جنسیت، سن، نوع استخدام، تحصیلات، رشته تحصیلی، شرح کسب ‌وکار، ثبت کسب و کار در سامانه مالیاتی و میزان سهام متعلق به شخص. در راستای تحلیل توصیفی متغیرهای جمعت‌شناختی در جدول 1، متغیرهای مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول 1: توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
	متغیر
	شرح
	فراوانی
	درصد فراوانی
	درصد فراوانی تجمعی

	سن
	25 سال و کمتر
	76
	19.79
	19.79

	
	26 تا 35 سال
	133
	34.64
	54.43

	
	36 تا 45 سال
	106
	27.60
	82.03

	
	46 تا 55 سال
	49
	12.76
	94.79

	
	بالاتر از 55 سال
	20
	5.21
	100.00

	جنسیت
	زن
	76
	19.79
	19.79

	
	مرد
	308
	80.21
	100.00

	تحصیلات
	زیر دیپلم
	73
	19.01
	19.01

	
	دیپلم
	130
	33.85
	52.86

	
	فوق دیپلم
	81
	21.09
	73.96

	
	لیسانس
	80
	20.83
	94.79

	
	کارشناسی ارشد و دکتری
	20
	5.21
	100.00

	رشته تحصیلی
	اقتصاد
	19
	4.95
	4.95

	
	برق و الکترونیک
	40
	10.42
	15.36

	
	تربیت بدنی
	4
	1.04
	16.41

	
	حسابداری
	46
	11.98
	28.39

	
	رشته‌های دبیرستانی
	110
	28.65
	57.03

	
	صنایع
	4
	1.04
	58.07

	
	فنی مهندسی
	62
	16.15
	74.22

	
	کامپیوتر
	19
	4.95
	79.17

	
	مدیریت
	24
	6.25
	85.42

	
	مشاوره و روانشناسی
	24
	6.25
	91.67

	
	معماری و عمران
	16
	4.17
	95.83

	
	مکانیک
	16
	4.17
	100.00

	نوع استخدام
	کارمند/کارگر
	70
	18.23
	18.23

	
	خویش فرما
	306
	79.69
	97.92

	
	کارآموز
	8
	2.08
	100.00

	جمع
	
	384
	100
	100


همانطور که نتایج جدول 1، نشان می‌دهد در رابطه با تحصیلات پاسخ‌دهندگان 85/33 درصد (130 نفر) دارای تحصیلات دیپلم بوده اند. این سطح تحصیلات دارای بالاترین فراوانی است. به همین ترتیب تحصیلات لیسانس، فوق دیپلم، زیردیپلم و کارشناسی ارشد و دکتری در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین با بررسی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان نیز می‌توان مشاهده کرد که 110 نفر از آنها (65/28 درصد) دارای تحصیلات سطح دبیرستان (رشته های انسانی، تجربی، ریاضی) بوده اند که دارای بالاترین فراوانی است. به همین ترتیب رشته های فنی مهندسی که شامل رشته‌های فنی سطح دبیرستان نیز بوده است با 15/16 درصد فراوانی در جایگاه دوم قرار دارد. در بین رشته های دانشگاهی حسابداری و برق و الکترونیک به ترتیب با 98/11 درصد و 42/10 درصد دارای بالاترین فراوانی هستند. لازم به ذکر است که در ارائه آمار مربوط به رشته های تحصیلی رشته های با فراوانی کم و مشابهت با یکدیگر ادغام شده‌اند (به طور مثال مشاوره، روانشناسی و آموزش کودکان).  با بررسی نوع استخدام پاسخ دهندگان می‌توان دریافت که 306 نفر از 384 نفر پاسخ دهنده خویش فرما هستند. 70 نفر (23/18 درصد) کارگر یا کارمند بوده اند و تنها 8 نفر از پاسخ دهندگان کارآموز بوده اند. در جدول 2، نتایج آمار توصیفی مربوط به اظهارات پاسخ دهندگان مربوط به صنف مورد بررسی شامل شرح کسب‌وکار و میزان سهام متعلق به شخص مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول2: توصیف متغیرهای مربوط به کسب و کار
	متغیر
	شرح
	فراوانی
	درصد فراوانی
	درصد فراوانی تجمعی

	شرح کسب‌وکار
	آهن فروشی
	16
	17/4
	17/4

	
	الکترونیک
	59
	36/15
	53/19

	
	پوشاک
	59
	36/15
	90/34

	
	خواروبار فروشی
	34
	85/8
	75/43

	
	طلا فروشی
	43
	20/11
	95/54

	
	قصابی
	17
	43/4
	38/59

	
	لاستیک فروشی
	19
	95/4
	32/64

	
	لوازم آرایشی
	42
	94/10
	26/75

	
	لوازم خانگی
	44
	46/11
	72/86

	
	لوازم یدکی
	13
	39/3
	11/90

	
	مشاور املاک
	32
	33/8
	44/98

	
	نانوایی
	6
	56/1
	100/00

	میزان مالکیت در سهام کسب‌وکار
	صفر درصد
	62
	1/16
	1/16

	
	کمتر از 20 درصد
	27
	1/7
	2/23

	
	20 تا 50 درصد
	84
	9/21
	1/45

	
	بیش از 50 درصد
	211
	9/54
	100/00

	جمع
	
	384
	100
	100


همانطور که نتایج نشان می‌دهد، بیشترین فراوانی پرسشنامه های جمع‌آوری شده مربوط به صنف پوشاک و الکترونیک با 36/15 درصد فراوانی است. لازم به ذکر است که در جمع اوری پرسشنامه ها سعی بر آن بوده که تا حد امکان از تمامی صنف‌ها بطور یکسان پرسشنامه جمع‌آوری گردد. اما بدلیل عدم دسترسی یکسان در طی دوره جمع‌اوری پرسشنامه به اصناف مختلف تا حدودی اختلاف وجود دارد. در واقع دسترسی به تعداد بالای مثلا نانوایی سخت بوده است. همچنین هریک از صنف ها دارای چندین زیرمجموعه بوده است. بطوری که شغل نانوایی و لوازم یدکی به ترتیب با 56/1 و 39/3 درصد فراوانی کمترین میزان فراوانی را دارند. به همین ترتیب فراوانی سایر کسب‌وکارها نیز در جدول قابل ملاحظه است.
آمار استنباطی
در جدول 3، آزمون آنوا یک طرفه برای بررسی دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی در مشاغل مختلف آورده شده است.
جدول3: آزمون تفاوت دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی در بین صاحبان مشاغل مختلف
	متغیر
	آماره F
	درجه آزادی
	احتمال آماره F

	دانش مالیاتی
	3/151
	11
	0/000

	حسابداری ذهنی
	3/061
	11
	0/001


همانطور که در جدول 3، مشاهده می‌شود دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی بر اساس آماره F بین مشاغل مختلف متفاوت است چراکه احتمال آماره F کمتر از سطح خطای پنج درصد است. در جدول 4، نتایج آزمون ال اس دی برای مقایسه دوبه دوی دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی در بین گروه‌های شغلی مختلف آورده شده است. همانطور که نتایج این جدول نشان می‌دهد، بین گروه شغلی الکترونیک و سه گروه طلا فروشی، لوازم آرایشی و مشاور املاک در دانش مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد. چراکه سطح معناداری مقایسات مورد نظر کمتر از سطح خطای 5 درصد است. همچنین با مقایسات زوجی حسابداری ذهنی بین گروه الکترونیک و سایر گروه های مورد بررسی مشاهده می‌شود که بین این گروه و سه گروه خواروبار فروشی، لاستیک فروشی و مشاور املاک دارای اختلاف معنادار است. به همین ترتیب مقایسات زوجی بین سایر گروه های شغلی نیز قابل مشاهده است. در حالت کلی با بررسی مقایسات زوجی دانش مالیاتی در صنف های مختلف می‌توان مشاهده کرد که صنعت پوشاک و در وهله دوم واحدهای تجاری الکترونیک دلیل اصلی تفاوت بین واحد‌های تجاری هستند. در واقع این دو نوع واحد با سایر صنف ها در دانش مالیاتی متفاوت بوده اند.
جدول ‎0: آزمون مقایسه میانگین ال اس دی برای دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی صاحبان مشاغل مختلف
	
	دانش مالیاتی
	حسابداری ذهنی

	نوع مقایسه
	اختلاف میانگین
	سطح معناداری
	اختلاف میانگین
	سطح معناداری

	الکترونیک
	آهن فروشی
	-3/250
	0/197
	-7/633
	0/378

	
	پوشاک
	2/450
	0/141
	7/800
	0/173

	
	خواروبار فروشی
	-4/550
	0/050
	-16/800
	0/035

	
	طلا فروشی
	-5/673
	0/001
	-2/646
	0/654

	
	قصابی
	-1/150
	0/619
	12/800
	0/108

	
	لاستیک فروشی
	-3/583
	0/099
	-19/467
	0/009

	
	لوازم آرایشی
	-3/464
	0/041
	-4/514
	0/437

	
	لوازم خانگی
	-2/500
	0/155
	2/200
	0/715

	
	لوازم یدکی
	-3/750
	0/263
	-5/300
	0/645

	
	مشاور املاک
	-4/625
	0/020
	-15/925
	0/019

	
	نانوایی
	-0/750
	0/823
	8/700
	0/450

	آهن فروشی
	پوشاک
	5/700
	0/022
	15/433
	0/071

	
	خواروبار فروشی
	-1/300
	0/661
	-9/167
	0/368

	
	طلا فروشی
	-2/423
	0/337
	4/987
	0/565

	
	قصابی
	2/100
	0/478
	20/433
	0/045

	
	لاستیک فروشی
	-0/333
	0/907
	-11/833
	0/227

	
	لوازم آرایشی
	-0/214
	0/932
	3/119
	0/717

	
	لوازم خانگی
	0/750
	0/768
	9/833
	0/262

	
	لوازم یدکی
	-0/500
	0/896
	2/333
	0/859

	
	مشاور املاک
	-1/375
	0/611
	-8/292
	0/372

	
	نانوایی
	2/500
	0/513
	16/333
	0/214

	پوشاک
	خواروبار فروشی
	-7/000
	0/002
	-24/600
	0/002

	
	طلا فروشی
	-8/123
	0/000
	-10/446
	0/070

	
	قصابی
	-3/600
	0/115
	5/000
	0/523

	
	لاستیک فروشی
	-6/033
	0/005
	-27/267
	0/000

	
	لوازم آرایشی
	-5/914
	0/000
	-12/314
	0/030

	
	لوازم خانگی
	-4/950
	0/004
	-5/600
	0/341

	
	لوازم یدکی
	-6/200
	0/063
	-13/100
	0/252

	
	مشاور املاک
	-7/075
	0/000
	-23/725
	0/000

	
	نانوایی
	-3/200
	0/336
	0/900
	0/937

	خواروبار فروشی
	طلا فروشی
	-1/123
	0/629
	14/154
	0/077

	
	قصابی
	3/400
	0/224
	29/600
	0/002

	
	لاستیک فروشی
	0/967
	0/718
	-2/667
	0/772

	
	لوازم آرایشی
	1/086
	0/637
	12/286
	0/121

	
	لوازم خانگی
	2/050
	0/383
	19/000
	0/019

	
	لوازم یدکی
	0/800
	0/828
	11/500
	0/365

	
	مشاور املاک
	-0/075
	0/976
	0/875
	0/919

	
	نانوایی
	3/800
	0/304
	25/500
	0/045

	طلا فروشی
	قصابی
	4/523
	0/052
	15/446
	0/054

	
	لاستیک فروشی
	2/090
	0/338
	-16/821
	0/025

	
	لوازم آرایشی
	2/209
	0/194
	-1/868
	0/749

	
	لوازم خانگی
	3/173
	0/073
	4/846
	0/425

	
	لوازم یدکی
	1/923
	0/566
	-2/654
	0/818

	
	مشاور املاک
	1/048
	0/597
	-13/279
	0/052

	
	نانوایی
	4/923
	0/143
	11/346
	0/325

	قصابی
	لاستیک فروشی
	-2/433
	0/363
	-32/267
	0/001

	
	لوازم آرایشی
	-2/314
	0/315
	-17/314
	0/029

	
	لوازم خانگی
	-1/350
	0/566
	-10/600
	0/190

	
	لوازم یدکی
	-2/600
	0/481
	-18/100
	0/154

	
	مشاور املاک
	-3/475
	0/168
	-28/725
	0/001

	
	نانوایی
	0/400
	0/914
	-4/100
	0/747

	لاستیک فروشی
	لوازم آرایشی
	0/119
	0/956
	14/952
	0/044

	
	لوازم خانگی
	1/083
	0/624
	21/667
	0/005

	
	لوازم یدکی
	-0/167
	0/963
	14/167
	0/253

	
	مشاور املاک
	-1/042
	0/662
	3/542
	0/665

	
	نانوایی
	2/833
	0/432
	28/167
	0/024

	لوازم آرایشی
	لوازم خانگی
	0/964
	0/579
	6/714
	0/261

	
	لوازم یدکی
	-0/286
	0/932
	-0/786
	0/945

	
	مشاور املاک
	-1/161
	0/553
	-11/411
	0/090

	
	نانوایی
	2/714
	0/416
	13/214
	0/250

	لوازم خانگی
	لوازم یدکی
	-1/250
	0/711
	-7/500
	0/517

	
	مشاور املاک
	-2/125
	0/292
	-18/125
	0/009

	
	نانوایی
	1/750
	0/604
	6/500
	0/575

	لوازم یدکی
	مشاور املاک
	-0/875
	0/802
	-10/625
	0/376

	
	نانوایی
	3/000
	0/497
	14/000
	0/356

	مشاور املاک
	نانوایی
	3/875
	0/267
	24/625
	0/041


برای بررسی فرضیه اول پژوهش، نتایج آزمون "آنوا" در جدول 3 و همچنین نتایج مقایسات میانگین در جدول 4 نشان داد که سطح دانش مالی بین گروه مشاغل مختلف در حالت کلی بر اساس آماره F تفاوت معناداری دارد. چراکه آماره مورد نظر در سطح احتمال 95 درصد معنادار است. بنابراین با توجه به وجود اختلاف معنادار، می‌توان چنین بیان کرد که "سطح دانش مالیاتی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است". لذا فرضیه اول پژوهش تأیید می‌شود. فرضیه دوم پژوهش بیان می‌کند که سطح حسابداری ذهنی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است. در همین راستا نتایج آزمون آنوا و مقایسه میانگین نشان داد که بر اساس آماره F، سطح حسابداری ذهنی در گروه مشاغل مختلف تفاوت معناداری دارد. لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین مشاغل مختلف رد می‌شود و بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید می شود.

     بر اساس نتایج مدل‌های اندازه‌گیری، تمامی گویه‌های باقیمانده (حذف نشده) در متغیرهای سطح سواد مالی (FK) و نوع نگرش مودیان به مالیات (PC) در جهت مثبت بر حسابداری ذهنی (MA) اثرگذار است. در جدول 5، ضرایب بارعاملی مربوط به هریک از گویه ها آورده شده است. بار عاملی گویه هایی که از مدل حذف شده اند درج نشده است.
جدول 5. ‎0بار عاملی مربوط به گویه‏های پژوهش
	گویه
	نماد
	بارعاملی
	گویه
	نماد
	بارعاملی

	فکر کردن به گردش مالیات
	MA1
	 
	 حل مسئله با نرخ تورم 2درصد
	FK1
	0.714

	فکر کردن به مالیات با کسب پول
	MA2
	0.461
	 حل مسئله با نرخ بهره تضمین شده 2درصد در یک سال
	FK2
	0.793

	فکر کردن به مالیات در سررسید اظهارنامه
	MA3
	 
	 حل مسئله با نرخ بهره تضمین شده 2درصد در پنج سال
	FK3
	 

	کسر مالیات از گردش مالی
	MA4
	0.610
	پرتفوی ریسک سهام را کاهش می‏دهد یا خیر 
	FK4
	 

	کسر مالیات پس از تنظیم قیمت ها
	MA5
	0.506
	 حل مسئله درمورد تبدیل واحد پولی (تسعیر ارز)
	FK5
	 

	فکر کردن به مالیات اضافه در زمان رونق کار
	MA6
	0.509
	 رابطه نرخ بهره و اوراق قرضه
	FK6
	 

	درنظر گرفتن گردش مالی به عنوان سود و منفعت
	MA7
	0.489
	 پرداخت مالیات کار درستی است
	PC1
	0.691

	پس انداز پول برای مالیات آتی
	MA8
	0.658
	پرداخت مالیات مسئولیت مودیان است 
	PC2
	0.666

	مصرف نکردن پس انداز مالیاتی برای امور دیگر
	MA9
	0.771
	 پرداخت مالیات برخلاف میل است
	PC3
	 

	اطلاع از مقدار دقیق پس انداز مالیات آتی
	MA10
	0.730
	احساس مسئولیت اخلاقی برای پرداخت مالیات 
	PC4
	0.719

	نگهداری پرداخت آتی مالیات در حساب جداگانه
	MA11
	0.749
	 پرداخت مالیات به نفع همه است
	PC5
	0.820

	جمع‏آوری مبلغ مالیات از مشتریان
	MA12
	0.507
	 پرداخت مالیات کمک به دولت است
	PC6
	0.863

	مصرف پس انداز مالیاتی در امور دیگر
	MA13
	 
	پرداخت مالیات با حسن نیت
	PC7
	0.840

	درنظر گرفتن بازپرداخت مالیاتی به عنوان سود
	MA14
	0.721
	 پذیرش سهم عادلانه خود از مالیات
	PC8
	0.829

	کاهش مالیات زیان است
	MA15
	0.531
	
	
	

	جدا کردن مالیات بر درآمد به‏طور ذهنی
	MA16
	0.745
	
	
	

	پس انداز برای پرداخت مالیات بردرآمد
	MA17
	0.832
	
	
	

	پس انداز برای مالیات بردرآمد اضافی در زمان رونق
	MA18
	0.826
	
	
	

	پرداخت مالیات بردرآمد توسط مشتریان
	MA19
	0.631
	
	
	

	پرداخت مالیات بردرآمد زیان است
	MA20
	0.482
	
	
	

	جدا کردن مالیات ارزش افزوده به‏طود ذهنی
	MA21
	0.698
	
	
	

	پس انداز پول برای مالیات ارزش افزوده
	MA22
	0.739
	
	
	

	پس انداز پول برای مالیات ارزش افزوده سالانه
	MA23
	0.784
	
	
	

	پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط مشتریان
	MA24
	 
	
	
	

	پرداخت مالیات ارزش افزوده زیان است
	MA25
	 
	
	
	

	
	MA26
	 
	
	
	


به منظور بررسی معیار دوم و سوم (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) نتایج مربوطه، در مورد سازه‌های اصلی مدل در جدول 6 آورده شده است.
جدول6: نتایج پایایی شاخص مدل پژوهش
	ابعاد مدل پژوهش
	نماد
	آلفای کرونباخ
	پایایی ترکیبی (CR)

	حسابداری ذهنی
	MA
	0/928
	0/937

	سواد مالیاتی
	FK
	0/715
	0/725

	نوع نگرش مودیان به مالیات
	PC
	0/895
	0/915


مطابق با نتایج جدول 6 مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی شاخص‌های اصلی پژوهش مشاهده می‌شود که مقادیر موردنظر بالاتر از  7/0 و قابل قبول است.
     دومین معیاری که برای برازش مدل‌های اندازه‌گیری درروش پی ال اس به‌کاربرده می‌شود روایی همگرا با معیار AVE (میانگین واریانس استخراج‌شده) است. به‌طوری‌که اگر مقدار AVE بالای 4/0 شود، روایی همگرای مدل اندازه‌گیری در حد قابل‌قبول است. مقادیر مربوط به AVE هر سازه در جدول 7 آمده است.
جدول 7: بررسی روایی همگرای متغیرهای پژوهش
	ابعاد مدل پژوهش
	نماد
	AVE

	حسابداری ذهنی
	MA
	0/436

	سواد مالیاتی
	FK
	0/569

	نوع نگرش مودیان به مالیات
	PC
	0/607


نتایج جدول 7 ، نشان می‌دهد که تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج‌شده از 4/0 بیشتر است. لذا می‌توان گفت که روایی همگرای قابل قبول برای تمامی متغیرهای پنهان مدل وجود دارد.
     در راستای بررسی مدل ساختاری، ابتدایی‌ترین معیار برای سنجش رابطه‌ی بین سازه‌ها در مدل، اعداد معناداری t است. درصورتی‌که مقدار این اعداد از 1.96 بیشتر شود، نشان از صحت رابطه‌ی بین سازه‌ها و درنتیجه تأیید فرضیه‌های پژوهش در سطح احتمال 95 درصد است. 
     ضریب تعیین مدل حسابداری ذهنی  8/39 درصد است. این ضریب نشان می‌دهد که حدود 40 درصد تغییرات متغیر وابسته، یعنی حسابداری ذهنی، ناشی از متغیرهای مستقل، یعنی سواد مالیاتی و نوع نگرش مودیان به مالیات است. لذا با توجه به میزان ضریب تعیین می‌توان چنین بیان کرد که مدل ساختاری موردنظر از برازش متوسط برخوردار است.

     به‌منظور بررسی برازش کلی مدل سه آزمون کیفیت مدل ساختاری، کیفیت مدل اندازه‌گیری و کیفیت کل مدل انجام می‏گردد.

     قدرت پیش‌بینی مدل را آزمون کیفیت مدل ساختاری (CV.Red) یا Q2 مشخص می‌سازد. مطابق جدول 8  مقدار Q2 مربوط به سازه‌ حسابداری ذهنی 318/0 است که حاکی از برازش قوی مدل ساختاری دارد.
جدول ‎0

 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 3: مقادیر حاصل از آزمون کیفیت مدل ساختاری
	ابعاد
	نماد
	SSO
	SSE
	Q2=1-SSE/SSO

	حسابداری ذهنی
	MA
	5960
	4063/590
	0/318


     دومین آزمونی که برای بررسی برازش کلی مدل استفاده می‌شود، آزمون کیفیت مدل اندازه‌گیری است. مقادیر آزمون کیفیت مدل اندازه‌گیری (CV.Com) باید به ازای تمام سازه‌های مدل مثبت باشد تا مدل اندازه‌گیری از برازش مناسب برخوردار باشد. نتایج بررسی آزمون کیفیت مدل‌های اندازه‌گیری در جدول 9، آورده شده است.
جدول ‎0

 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 4: مقادیر حاصل از آزمون کیفیت مدل اندازه‌گیری
	ابعاد
	نماد
	SSO
	SSE
	Q2=1-SSE/SSO

	حسابداری ذهنی
	MA
	5960
	3712/826
	0/377

	سواد مالیاتی
	FK
	596
	368/560
	0/382

	نوع نگرش مودیان به مالیات
	PC
	2086
	1083/799
	0/480


همانطور که در جدول 9، قابل ملاحظه است، کلیه مقادیر Q2 به ازای تمام متغیرها مثبت است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های اندازه گیری حسابداری ذهنی، تمکین مالیاتی مودیان، سواد مالیاتی و نوع نگرش مودیان به مالیات شخصیتی بالاتر از 35/0 است که نشان از برازش قوی مدل‌های مورد نظر دارد. 

     آخرین آزمون برای برازش کل مدل، آزمون کیفیت کل یا جی او اف است. با بررسی این معیار، محقق می‌تواند برازش کلی مدل (شامل برازش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری به‌طور هم‌زمان) را بررسی کند. معیار جی او اف طبق رابطه 1 محاسبه می‌گردد:

رابطه 1:
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در پژوهش حاضر، نتایج حاصل از معادله موردنظر برابر 356/0 است که برای جی او اف نشان ‌از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.
جدول 10: ضرایب معناداری و آزمون t برای تأیید و رد فرضیه های 3 و 4 پژوهش
	ابعاد مدل پژوهش
	نماد
	ضریب شاخص
	انحراف معیار
	آماره t

	سواد مالیاتی- حسابداری ذهنی
	FK - MA
	0.190
	0.091
	2.097

	نوع نگرش مودیان به مالیات - حسابداری ذهنی
	PC - MA
	0.071
	0.112
	0.636


با بررسی ضریب سواد مالیاتی می‌توان دریافت که ضریب متغیر مورد نظر 190/0 است. این ضریب بر اساس آماره t در سطح احتمال 95 درصد معنادار است. چراکه آماره t بیشتر از سطح بحرانی 96/1 بوده است. بنابراین می‌توان دریافت که سواد مالیاتی می‌تواند بر حسابداری ذهنی تأثیر بگذارد و منجر به بهبود آن گردد. براین اساس فرضیه سوم پژوهش تأیید می‌شود. 

     بررسی نتایج فرضیه چهارم پژوهش مشاهده می‌شود که ضریب تأثیر ویژگی‏های شخصیتی 071/0 است. این ضریب بر اساس آماره t در سطح احتمال 95 درصد معنادار نشده است. چراکه آماره t مربوط به آن 636/0 است و کمتر از سطح بحرانی 96/1 است. لذا فرضیه چهارم پژوهش رد می‌شود.
در جدول 11، به‌طور خلاصه نتایج تأیید و رد فرضیات پژوهش بیان شده است.
. 
جدول ‎0‑5: خلاصه نتایج آزمون فرضیات‌ پژوهش
	فرضیه
	عنوان
	نوع تأثیر
	معنادار بودن/ نبودن
	تأیید / عدم‌تأیید

	اول
	سطح دانش مالیاتی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است.
	-
	معنادار
	تأیید

	دوم
	سطح حسابداری ذهنی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است.
	-
	معنادار
	تأیید

	سوم
	میزان سواد مالیاتی مودیان بر حسابداری ذهنی تأثیر معنادار دارد.
	مثبت
	معنادار
	تأیید

	چهارم
	نگرش مودیان به مالیات بر حسابداری ذهنی تأثیر معنادار دارد.
	مثبت
	غیرمعنادار
	رد


5. جمع‏بندی و تفسیر نتایج
در راستای بررسی فرضیه اول پژوهش، نتایج آزمون "آنوا" و همچنین نتایج مقایسات میانگین نشان داد که سطح دانش مالی بین گروه مشاغل مختلف در حالت کلی بر اساس آماره F تفاوت معناداری دارد. چراکه آماره مورد نظر در سطح احتمال 95 درصد معنادار است. بنابراین با توجه به وجود اختلاف معنادار، می‌توان چنین بیان کرد که "سطح دانش مالیاتی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است". لذا فرضیه اول پژوهش تأیید می‌شود. شکوری و بریث وایت  (2003)، نیز با اذعان به اهمیت دانش مالیاتی بیان کردند که داشتن دانش مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد. شاید بتوان از این مطالعه چنین استنباط کرد که وجود وابستگی دانش مالیاتی به عوامل مختلف باعث ایجاد تفاوت در واحدهای تجاری مختلف شده است.

     فرضیه دوم پژوهش بیان می‌کند که سطح حسابداری ذهنی در بین صاحبان مشاغل مختلف متفاوت است. در همین راستا نتایج آزمون آنوا و مقایسه میانگین نشان داد که بر اساس آماره F، سطح حسابداری ذهنی در گروه مشاغل مختلف تفاوت معناداری دارد. لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین مشاغل مختلف رد می‌شود و بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید شد. آنتونی و رنیارد  (2018)، نیز به اهمیت حسابداری ذهنی اشاره کردند. موهبیچر و همکاران (2017) نیز انطباق مالیات بر درآمد در حسابداری ذهنی را موثر دانستند. در واقع بیان کردد که حسابداری ذهنی به میزان انطباق آن با مالیات بر درآمد بستگی دارد. مطالعات رنیارد و همکاران  (2006) و هیلن و گلوویچ  (2014)، نیز نتایجی مشابه نشان داد.

     در همین راستا با بررسی ضریب سطح سواد مالی می‌توان دریافت که ضریب متغیر مورد نظر 190/0 است. این ضریب بر اساس آماره t در سطح احتمال 95 درصد معنادار است. چراکه آماره t بیشتر از سطح بحرانی 96/1 بوده است. بنابراین می‌توان دریافت که سواد مالی می‌تواند بر حسابداری ذهنی تأثیر بگذارد و منجر به بهبود آن گردد. براین اساس فرضیه سوم پژوهش تأیید می‌شود. این فرضیه بیان می‌کند که میزان سواد مالی مودیان بر حسابداری ذهنی تأثیر معنادار دارد. مطالعات السون و همکاران (2019) نیز نشان داد که سواد مالی بالاتر منجر به سطح بالاتر برنامه‌ریزی خواهد شد و به افزایش حسابداری ذهنی خواهد انجامید.

در نهایت با بررسی نتایج فرضیه چهارم پژوهش مشاهده می‌شود که ضریب تأثیر نگرش مودیان به مالیات 071/0 است. این ضریب بر اساس آماره t در سطح احتمال 95 درصد معنادار نشده است. چراکه آماره t مربوط به آن 636/0 است و کمتر از سطح بحرانی 96/1 است. لذا فرضیه چهارم پژوهش رد می‌شود. این فرضیه بیان می‌کند که نگرش مودیان به مالیات بر حسابداری ذهنی تأثیر معنادار دارد. در همین راستا بر خلاف مطالعه حاضر مطالعات السون و همکاران (2019)، بین نوع نگرش مودیان به مالیاتو حسابداری ذهنی ارتباط معناداری پیدا کردند.
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